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بهتر است 
منتظر بمانم

 تا باران بيايد  
عاد ت د ارم بايستم كنار سايه ام. وقتى كه 
ــد  و مى روند . گوش مى د هم  مرد مان مى آين
ــه حرف د ل آد م ها اما پيش از آنكه پايانش  ب
ــنوم، آغازش را فراموش كرد ه ام. اين  را بش
عاد ت بد ى است. چون وقتى كسى براى من 
ــود  ولى  د رد  د ل مى كند ، مى خواهد  د رك ش
من مى د انم كسى نيست كه د يگرى را قبل از 
پايان فراموش نكند . آد م ها براى خانه هايشان 

زند گى مى كنند .
ــعبند  و صد اى قد م هايم را  راهروها منش
د ر نور مهتابى هاى خود ، با صد ايى د لهره آور 
ــاند . با  ــم هاى منتظر مى رس به همة آن چش
ــته بر د رها اينجا همه را  صد اهايى نقش بس
مى شناسم. نه با شمارة اتاقشان، نه با شمارة 
تختشان. همة آنهايى كه از اين راهرو آمد ند  
ــود ى اما اگر آنها را از  ــد ، افقى يا عم و رفتن
ــى د رد ناك ولى قابل  ــاد  ببرم، اين فراموش ي
بخشش است. بايد  فهميد . شايد  من كود ك 
ــتم كه اجازه يافته ام اين چنين  ساد ه اى هس

پيچيد ه باشم. 
نور مهتابى همچنان بى رحمانه همه جا 
را روشن مى كند  ولى شايد  كسى ند اند  كه 
ــد ه ام.  من د ر اين اتاق ها و راهروها كور ش
ــگ فرو مى روم  ــفيد  رن د رون يك ماد ة س
ــن فضا خارج  ــر چه مى خواهم از اي و ه
شوم نمى توانم. راهروها پيچ مى خورند  و 
ــم ماهيتم تغيير كرد ه يا نه. تنها  من نمى د ان
ــى مرا از اين د نيا  صد اى منقطع و بى حس

خارج مى كند .
 اتاق شمارة 5 چند  تا قرص مى خواهد ، 
هر چند  ساعت بايد  بروم و صد ايش كنم. 
ــد .  اميد وارم حال و هواى او مثل من نباش
اين حال و هوا تعريفى ند ارد  كه من آن را 
ــم آرزو كنم. آرزو مى كنم  براى د يگرى ه
صد اى قد م هايم د ر راهروها سنگينى نكند . 
آنقد ر سبك شوم كه د يگر صد اى قد م هايم 
ــنوم. يا شايد  باران ببارد  و صد اى آن  را نش
حتماً بهتر خواهد  بود . بهتر است همين جا 

بيايستم و منتظر بمانم تا باران بيايد . 
ــى مرا  ــمارة 6 ، تخت 15 ، كس اتاق ش
ــوز مى تابد .  ــى زند ، نور مهتابى هن صد ا م
ــت. اميد وارم بد   ــاعت چند  اس نمى د انم س
ــت. خوابش  ــد . حالش بد  نيس حال نباش
ــرف بزند . من هم  ــرد . مى خواهد  ح نمى ب
ــى مى مانم.  ــر آرزو هايم باق ــوز منتظ هن

حرف هايش زياد  است. 
ــه حرف مى زند .  نمى د انم د ر مورد  چ
ــت و  ــت قرص هايت اس ــى گويم وق م
ــاورم. د ر راهرو  ــى روم د اروها يش را بي م
ــنوم. فكر  هنوز صد اى قد م هايم را مى ش
نمى كنم كه باران بيايد . ولى د لم مى خواهد  
ــايد  او  ــى را پيد ا كنم. ش من هم بروم كس
حرف هاى مرا بشنود  و قبل از اينكه پايان 

يابد ، فراموشم نكند .

از ياد بردن حد اقل ها

وب پزشك

د   عاى مريض از همه چيز باارزش تر است
ــكينه  ــراغش رفتم «س ــتارى كه به س اولين پرس
ــتار بخش د   ياليز بيمارستان امام  ميرحسينى» سرپرس
خمينى بود   . خانم ميرحسينى 25 سال است كه پرستار 
ــئول بخش رسيد   گى به شكايات  ــت و اكنون مس اس
بيمارستان هم هست. كافى است فقط چند    د   قيقه د   ر 
كنارش باشى و كارهايش را زير نظر بگيرى. آن وقت 
متوجه مى شوى تمام وصف هايى كه د   ر مورد    د   لسوز 

بود   نش شنيد   ه اى بى د   ليل نبود   ه است.
ــينى با لهجه شيرين شمالى اينگونه  خانم ميرحس
ــى كه كار  ــش برايم مى گويد   : «اولين بخش از زند   گي
ــود   . آن موقع بارد   ار بود   م ولى  كرد   م بخش جراحى ب
ــه به موقع مى آمد   م بيمارستان. من  با اين حال هميش
ــاى اعصاب، اورژانس كود   كان  بعد    از آن د   ر بخش ه
ــى از همه بخش ها  ــا هم كار كرد   م ول و د   ر د   اخلى ه

حساس تر، بخش كود   كان بود   . 
ــد   ، ياد     ــود   كان صحبت مى كن ــى از بخش ك وقت
بچه هاى خود   ش مى افتد   : «زمان بمباران بيشتر اوقات 
د   ر بيمارستان بود   م و د   يگر خواهرم نبود    كه بچه ها را 
ــتان  نگه د   ارد   . مجبور بود   م آنها را با خود   م به بيمارس
ــان مى كرد   م. بعضى  ببرم. با هر ترفند   ى بود    سرگرمش
ــتم بروم خانه، د   ر زيرزمين پتو  شب ها كه نمى توانس
ــب كه  پهن مى كرد   م و همان جا مى خوابيد   ند   . يك ش
ــتان را بزنند   ، شوهرم  اعلام كرد   ند    مى خواهند    بيمارس
ــر قرار  ــا خوابيد   ، گفت اگ ــش بچه ه ــم آمد    و پي ه
ــرمان بيايد   ، بهتر است همه پيش هم  ــت بلايى س اس
باشيم. برايم از بگو و مگوهايى گفت كه هميشه سر 
شيفت هاى شب با همسرش د   اشته، بگو مگوهايى كه 
ــه خود   ش كوتاه مى آمد   ه و همسرش را  د   ر آن هميش
راضى مى كرد   ه است.از وضعيت اقتصاد   ى پرستارها 
مى پرسم. خانم ميرحسينى لبخند   ى مى زند    و مى گويد    
ــانتان مى د   اد   م.  «كاش فيش حقوقى همراهم بود    و نش
من بعد    از 25 سال خد   مت، 350 هزار تومان مى گيرم. 
ــى تأمين نبود   ند   .  ــت از لحاظ مال ــتارها هيچ وق پرس
ــتار متحمل  ــقت هايى كه پرس ــبت كار و مش به نس
ــود   ، حقوقش خيلى كم است. اگر بخواهيم به  مى ش
حقوق كم و شب كارى واينجور چيزها فكر كنيم كه 

د   يگرنمى توانيم به مريض ها رسيد   گى كنيم».
ــاط صحبت مى كند    كه  ــد   ر پرانرژى و با نش آن ق
ــرطان د   ارد    و تحت د   رمان است.  ــود    س باورم نمى ش
ــراى كارهاى  ــچ وقت حتى ب ــود   ش مى گويد   : هي خ
د   رمانم مرخصى نگرفتم. هميشه طورى برنامه ريزى 
ــيفت بچه ها را تنظيم كنم  مى كنم كه صبح بيايم و ش
ــى و د    وباره برمى گرد   م  ــى روم براى راد   يوتراپ بعد    م
ــينى تقاضا بد   ه  ــركار. همكارانم مى گويند    ميرحس س
ــر من بروم همه  ــتگى اما من گفتم، اگ براى بازنشس

فكرم اينجاست، من 25 سال خد   مت كرد   م اگر عمرى 
باشد    30 سال به بالا هم خد   مت مى كنم ...»

ICU مرد    كهن مى خواهد   
ــگاه كنيم، بهترين زمان،  ــفه زند   گى را ن «اگر فلس
ــى كمك مى كنيم» اين جمله  ــت كه به كس زمانى اس
ــتار بخش  ــم فاطمه محمد   زاد   ه معاون سرپرس را خان
ICU جراحى بيمارستان سينا مى گويد   . خانم فاطمه 
محمد   زاد   ه مى گويد   : آد   م ها با هم فرق مى كنند   . شايد    
ــت  ــترى به د   س ــى از آد   م ها روزى كه پول بيش خيل
ــبختى  ــاس رضايت و خوش ــد   ، خيلى احس مى آورن
ــت كه به  ــد   ، اما ما بهترين لحظاتمان، زمانى اس بكنن
ــحالى بيماران  ــم و باعث خوش ــى كمك مى كني كس
مى شويم. من هميشه به د   وستان پرستارم مى گويم كه 
ــد   ه ايد   . به نظر من پرستار با  ــما همه تان انتخاب ش ش
ــد   .  ــاى عاد   ى خيلى فرق د   ارد    و بايد    صبور باش آد   م ه
چون اينجا فقط استرس مى بينى، مرگ مى بينى، تنش 
ــوى، ممكن است  مى بينى. بعد    كه وارد    جامعه مى ش

ــا همه اينها د   ر  ــد    ام ظاهرت مثل آد   م هاى عاد   ى باش
ذهنت مى چرخد    ولى اطرافيانت اينها را ند   يد   ه اند   . بعد    
از مد   تى احساس مى كنى كه كسى د   ركت نمى كند    اما 
تو بايد    همه را د   رك كنى. من خود   م اوايل، شب كارى 
ــتم. وقتى  ــد   م د   و تا بچه كوچك هم د   اش زياد    مى آم
ــيد   م خانه بچه ها سرحال بود   ند    اما من خسته،  مى رس

فقط حضور فيزيكى د   اشتم.
ــال سابقه د   ارد    و د   ر بخش  خانم محمد   زاد   ه 17 س
ــت اما كار  ــاق عمل هم كار مى كرد   ه اس CCU و ات
ــت و مرد     كرد   ن د   ر بخش ICU واقعاً طاقت فرساس
ــد   زاد   ه مى خواهم از  ــد   . از خانم محم كهن مى خواه
ــد   : زند   گى ما همه اش  ــا مريض ها بگوي خاطراتش ب
ــش ICU ، مريض هاى  ــت اينجا د   ر بخ خاطره اس
تصاد   فى بد   حال را كه علايم حياتى پايين د   ارند    خيلى 
مى آورند   . وقتى مريض ها مرحله به مرحله بحران ها را 
پشت سر مى گذارند    و با پاى خود   شان از اين بخش 

مى روند    بيرون، خيلى برايم لذت بخش است.

گاهى اوقات با قاشق قاشق غذا خورد   ن و يا نفس 
ــويم، تازه بعد    از  ــيد   ن مريض ها خوشحال مى ش كش
اينكه بيمارها مرخص شد   ند   ، باز هم با آنها د   ر ارتباط 
هستيم و مى گوييم هر مشكلى برايتان پيش آمد    با ما 
تماس بگيريد   ، حتى اگر همراهان مريض هم مشكلى 
ــاوره مى د   هيم. چون  ــند    ما به آنها هم مش د   اشته باش
براى من خيلى مهم است كه مريض ها و همراهانش 
ذهنيت بد   ى نسبت به پرستارها ند   اشته باشند   اما يك 
خاطره جالب كه توى ذهنم ماند   ه است: «چند    وقت 
پيش يك پليس زن كه د   ر يك د   رگيرى مجروح شد   ه 
ــش ما آورد   ند   . خيلى بد   حال بود    و علايم  بود   ، به بخ
ــد   ود    يكى  د   و ماه د   ر بخش  حياتى اش پايين بود   ، ح
بسترى بود    و كم كم حالش بهتر شد   . تقريباً 26 ساله 
ــنى  ــش مى گفتند    كه خيلى آد   م خش ــود    و همكاران ب
ــد    بعد    از اينكه حالش  ــت، اما نمى د   انم چطور ش اس
خوب شد    آد   م احساساتى و شاعر مسلكى شد   ه بود   ، 
يك جورى از اين رو به آن رو شد   ، بچه ها مى گفتند    

احتمالاً احساسات بهش تزريق كرد   ه ايم». مى خند   د   !
امان از همراهان مريض

چهره آرام و مهربانش گوياى وصف هايى بود    كه از 
همكارانش شنيد   م. شهين بهرامى حد   ود    28 سال پرستار 
ــتار بخش زنان بيمارستان روزبه  ــت و الان سرپرس اس
است. خانم بهرامى توضيح مى د   هد   : تعد   اد    پرستارها د   ر 
بخش ما خيلى كم است و اين باعث مى شود    فشار كارى 
ما خيلى زياد    باشد   . لبخند   ى مى زند    و صحبت هايش را 
اين طور اد   امه مى د   هد   : با همه اين سختى ها من پرستارى 
ــت د   ارم و وقتى مى بينم يك بيمار روانى  را خيلى د   وس
ــود   ه حالش بهبود    پيد   ا  ــترى ب بعد    از مد   تى كه اينجا بس
ــحال هستند   ، همه سختى ها  مى كند    و خانواد   ه اش خوش
را فراموش مى كنم. خانم بهرامى د   ر زمان جنگ د   و سال 
ــاه و مناطق جنگى خد   مت كرد   ه است و سه  د   ر كرمانش
فرزند    د   ارد   . به گفته خود   ش هميشه همسر و فرزند   انش 
ــكلات كاريش را د   رك مى كرد   ند   : «بچه ها را مجبور  مش
ــتان بگذارم و بيشتر  بود   م د   ر مهد   كود   ك نزد   يك بيمارس
وقت ها آنقد   ر كار د   اشتم كه ياد   م مى رفت بروم د   نبالشان، 
يك بار وقتى سرپرست بخش مرد   ان بود   م نزد   يك پايان 
ــاد    د   ر بخش  ــد   اى د   اد    و فري ــاعت كارى بود    كه ص س
توجهم را جلب كرد   . د   و نفر از بيماران تنومند    و پر زور 
شيشه پنجره را شكسته بود   ند    و با شيشه ها به پرستارها 
حمله كرد   ند    و آنها را تهد   يد    مى كرد   ند   . اصلاً حواسم به 
ساعت نبود   ، مد   ام تماس مى گرفتم و كمك مى خواستم. 
وقتى رفتم جلو تا آن د   و مرد    را آرام كنم، د   يد   م پسرم از 
ــه آمد   ه و جلوى آن د   و بيمار ايستاد   ه. نزد   يك بود     مد   رس
ــكته كنم كه يكباره آن د   و نفر با د   يد   ن پسرم  از ترس س
شيشه ها را روى زمين اند   اختند    و گفتند    همه شما را به 

خاطر اين بچه بخشيد   يم».

ماد   ران شاغل 
و فصل امتحانات فرزند   ان

فصل امتحانات كود   كان و نوجوانان يكي از 
پرد   غد   غه ترين ماه هاي زند   گي يك ماد   ر شاغل 
است. به خصوص اگر شغل وي د   ر زمره مشاغل 
ــاري مثل پرستاري باشد   ، ولي  حساس و پرفش
تحقيقات نشان د   اد   ه اند    كه توجه ماد   ران شاغل به 
فرزند   ان بيش از توجه ماد   ران خانه د   ار است و 
فرزند   ان ماد   ران شاغل، د   ر مجموع موفقيت هايي 

بيشتري د   ر د   رس و تحصيل د   ارند   . 
ــاغل براي اينكه بتوانند    طي د   قايق  ماد   ران ش
ــره را به وي  ــترين به ــا فرزند    بيش ــي ب همراه
برسانند   ، به برنامه ريزي صحيحى نياز د   ارند   . اين 
موضوع د   ر فصل امتحانات اهميت بيشتري پيد   ا 
مي كند    چراكه فرزند   ان د   ر اين د   وره به توجه و 

پشتيباني بيشتري نياز د   ارند   .
از آنجا كه امتحانات پايان سال پرتنش ترين 
د   وره سال تحصيلي است، فراهم كرد   ن شرايط 
ــيد   گي و توجه به فرزند    براي ماد   ران  بهينه رس
ــت. ماد   ر شاغل بايد    د   ر ساعاتي  شاغل مهم اس
كه د   ر كنار فرزند    خود    حضور د   ارد   ، جاي خالي 
ساعات غيبت خود    را هم پر كند   . اين هد   ف د   ر 
صورت توجه به موارد    زير قابل د   ستيابى است:

1ـ  تنظيم فهرستي از موقعيت ها و زمان هايي 
كه د   ر طول روز د   ر كنار فرزند    خود    هستيد   .

2ـ برنامه ريزي براي رسيد   گي به امور د   رسي 
و اشكالات د   رسي فرزند    د   ر اين موقعيت ها

ــراى آرامش  ــش زد   ايي محيط خانه ب 3ـ تن
جسم و روان فرزند   

4ـ اجتناب از پرد   اختن به مسائل متفرقه د   ر 
خانه كه باعث اغتشاش ذهن فرزند    مي شود   .

5 ـ فراهم كرد   ن محيطي جد   اگانه و آرام براي 
استراحت و مطالعه فرزند   

ــت برنامه هاي منزل و افراد    منزل  6 ـ مد   يري
د   ر جهت رفاه و آسايش كود   ك

ــور فرزند    د   ر  ــراى حض ــرار ب ــد   م اص 7 ـ ع
ــل غذا  ــي مث ــترك خانواد   گ ــاي مش فعاليت ه

خورد   ن
8ـ نظارت خاموش بر برنامه هاي امتحاني و 
ــود   ك با آن و كمك به وي د   ر  نحوه برخورد    ك

جهت تنظيم برنامه ريزي صحيح مطالعه
9ـ توجه د   قيق به تغييرات خلقي و رفتاري 

كود   ك
10ـ استفاد   ه از رژيم غذايي استرس زد   ا مثل 
ــاند   ن مصرف  ــبزي ها، به حد   اقل رس ميوه و س
مواد    خوراكي سنگين و تحريك كنند   ه و پخت 

غذاهاي باب طبع فرزند   .
11ـ استفاد   ه از موسيقي هاي آرامش بخش و 

بي كلام به د   لخواه كود   ك
12ـ اميد    د   اد   ن به كود   ك و اجتناب از سخت 
ــف از توانايي هاي او به  صورت  گيري و تعري

د   لگرم كنند   ه و واقع گرايانه
ــد    تواناهايي  ــرآورد    بيش از ح ــد   م ب 13ـ ع

كود   ك يا استثنا كرد   ن وي از همسالان
ــه به ياد    د   اشته باشيد    بهترين  د   ر پايان هميش
ــويق براى كود   ك د   ر گذراند   ن موفقيت آميز  تش
ــه د   اد   ن او به پاد   اش هاي  ــات، توج د   وره امتحان
ــت و چه بهتر  د   روني و تقويت عزت نفس اس
كه بتوانيد    از وعد   ه د   اد   ن براى پاد   اش هاي ماد   ي 

و بيروني خود   د   اري كنيد   .
روزشمار پزشكى

مرتضى جلالى فخر
17 خرد   اد   

ــلاد   ى، تولد    «ويرجينيا  7 ژوئن 1909 مي
ــك امريكايى كه روش آپگار را  آپگار» پزش
براى ارزيابى نوزاد   ان بعد    از تولد    ابد   اع كرد   .

18 خرد   اد   
ــت  ــلاد   ى ، د   رگذش ــن 1970 مي 8 ژوئ
«آبراهام هارولد »  مازلو، روان شناس امريكايى 

و طراح هرم مازلو.
20 خرد   اد   

ــد    «جان  ــلاد   ى، تول ــن 1735 مي 10 ژوئ
مورگان»، جراح امريكايى و پايه گذار مد   ارس 

آموزش پزشكى د   ر آن كشور
23 خرد   اد   

ــت  ــلاد   ى، د   رگذش ــن 2003 مي 13 ژوئ
ــى كه براى  ــراح امريكاي ــرت گود   »، ج «راب
نخستين بار توانست عمل موفقيت آميز پيوند    
ــى مبتلا به نقص  ــتخوان را بر كود   ك مغز اس

ايمنى ارثى انجام د   هد   .
24 خرد   اد   

ــلاد   ى، تولد   « آلويس  14 ژوئن 1846 مي
ــف  ــك آلمانى و كاش ــر»، روان پزش آلزايم

بيمارى آلزايمر.

خانواد   ه طبيب

د   لسوز مثل پرستار
مهد   يه آقازمانى

هميشــه نزد   يك روز پرستار كه مى شود   ، همه خود   شان را جاى پرستارها مى گذارند    و از 
سختى ها و مشقت هاى كار آنها مى گويند   . بازار وعد   ه وعيد    و حرف هاى كليشه اى هم حسابى 
د   اغ مى شود   : امسال حقوق پرستارها را زياد    مى كنيم، به مشكلات آنها رسيد   گى مى كنيم و  ... 
اما ما امسال نمى خواهيم به سراغ مسئولين برويم و باز هم آن حرف هاى تكرارى را بشنويم و 
تا سال بعد    همه چيز فراموش بشود   . تصميم مى گيرم كاغذ و قلمم را برد   ارم و د   ر ميان خود    
پرستاران بروم. بيمارستان ها را زير پا مى گذارم، بخش به بخش را مى گرد   م، سراغ پرستارهاى 
پيشكســوت و د   لسوز را مى گيرم، آنهايى كه عمرشان را صرف اين كار كرد   ند   . د   ر كنارشان 
مى نشينم و از نزد   يك د   رد    د   لشان را مى شنوم، شنيد   ن تلخى ها و شيرينى زند   گى آنها تنها يك 
چيز را برايم مسلم كرد   : با وجود    تمام ناملايمات و بى مهرى ها، بهبود    يك بيمار بالاترين لذت 

زند   گى يك پرستار است.

خانم پرستارفاطمه محمد   زاد   هخانم پرستار سكينه ميرحسينى

ــغول به  ــش CCU مش ــه د  ر بخ ــروز ك ام
ــور و شوق خاصى  كار آموزى بود  م، بچه ها با ش
ــان  ــر بيمارهايش كار مى كرد  ند  . مرتب بالاى س
ــاران را  ــاى بيم ــه مانيتوره ــا اينك ــد   و ي بود  ن
ــتارهاى بخش هم كارشان  چك مى كرد  ند  . پرس
ــبت به بخش هاى عمومى منظم تر و د  قيق تر  نس
به نظر مى رسيد  . ساعت نزد  يك به 10 صبح بود   
ــروع شد   و  ــتاران بخش ش كه پچ پچى بين پرس
ــبتاً شاد    د  ر چهره  هايى كه تا چند   لحظه قبل نس
بود  ند  ، غم و اند  وه و سكوت سايه اند  اخت. برايم 
ــم از اتفاقى خبر مى د  اد    ــى جالب بود  ، ته د  ل خيل
ــد  . پرستارى  ــغل پرستارى مربوط باش كه به ش
ــد    ــت، از جمع جد  ا ش ــال د  اش كه حد  ود   40 س
ــمت  ــا بى حوصلگى و ناراحتى د  رونى به س و ب
بيمارش رفت و VSساعت AM 10 را چارت 
كرد  . حواسش به كلى به اين موضوع جلب شد  ه 
بود   و ترس و اعتراض د  رونى د  ر رفتارش د  يد  ه 

ــد  م، جلوتر رفتم  ــد  . كنجكاو ش مى ش
ــوش د  اد  م ،  ــان گ ــه صحبت هايش و ب
صحبت از ماجراى خصوصى سازى و 
شركتى كرد  ن پرستاران اين بيمارستان 
د  انشگاهى بود  . اجبار به شركتى كرد  ن، 
به بيمارستان هاى د  ولتى نيز رسيد  ه بود  . 

ــابقه  ــال س ــتاران اين بخش، با 8-7 س  پرس
ــورت خريد    ــر و البته به ص ــت و مؤث كارى مثب
خد  مت  پرستارى بود  ند   كه همين خريد   خد  مت 
بود  ن، مزاياى چند  انى ند  اشت. اينكه پرستارانى 
ــد  ه اند    ــتخد  ام نش ــابقه كارى بالا هنوز اس ــا س ب
ــن  خود   يك ظلم بزرگ بود   اما حد  اقل اين حس
ــيفت ماهانه، يكى د  و  ــت كه د  ر طول ش را د  اش
روز مرخصى بگيرند   و يا اينكه روزهاى تعطيل 
ــود  . ولى شركتى  ــان 1/5برابر حساب ش برايش
ــد  ن يعنى اينكه حد  اقل ها هم  از ياد   مى رود   و  ش
ــر خبرى از مرخصى ها و ضريب تعطيلات  د  يگ

نيست و با همان ساعات كارى ماهانه، 
معاد  ل 40 هزار تومان كسر حقوقى د  ر 
ــب هر زمان كه  ــى د  ارد  . به اين ترتي پ
تعد  اد   بيمارها از حد   نصابى كمتر شود  ، 
ــتارانى خود   به خود   از  پرستار يا پرس
شيفت off مى شوند  . با اين كار راه براى 
اقد  امات زورگويانه و تنزل گراى شغل پرستارى 
ــود   بد  ون اينكه امكانات رفاهى د  ر  هموار مى ش
نظر گرفته شود   و يا اصلاً سلامت پرستارى مهم 
باشد  . جالب اينجاست كه همان امكانات محد  ود   
را هم از آنها مى گيرند   و اين يعنى ند  اشتن امنيت 
شغلى، ند  اشتن اميد   به زند  گى و ند  اشتن انگيزه 
ــته د  يگر كه از گذشته صد   ساله  و هزاران ند  اش
پرستارى ايران به سهم ند  اشته هايمان اضافه شد  ه 

است.
ــخ و تحولات  ــل، تاري ــول تحصي ــا د  ر ط م
ــا د  وره حاضر  ــد  و تولد   آن ت ــتارى را از ب پرس

ــط آن را خواند  يم و رفت.   ــم، ولى فق خواند  ه اي
فقط مى د  انيم شخصى به اسم فلورانس نايتينگل 
ــد   و يك كارهايى كرد   و بعد   از آن هم افراد  ى  آم
آمد  ند   و براى پيشرفت پرستارى كارهايى انجام 
ــور وارد   و د  ر  ــتارى به كش ــد    تا اينكه پرس د  اد  ن
ــكد  ه ها به د  انشكد  ه تبد  يل  آخرين مرحله آموزش

شد  . 
اما بعد   از آن چه؟

ــراد  ى آمد  ند   و چه كارهايى  بعد   از آن چه اف
كرد  ند  ؟ سكوت سكوت سكوت.  

 نوشته ي « بهزاد   ب»
[ د  انشجوى سال آخر پرستارى د  انشگاه علوم 

پزشكى بقيه االله]
برگرفته از وبلاگ گروهي « پرستاران جوان» 

(با تلخيص)
http://parastaranejavan.blogfa.com

پيام كشاورز

ارتباط مصرف د ائمى «كولا» 
با پوكى استخوان د ر زنان

ــابه هاى  ــان اظهار مى د ارند  كه نوش محقق
ــتخوان  ــولا، خطر ابتلا به پوكى اس حاوى ك
ــش مى د هد . مطالعه بر روى  را د ر زنان افزاي
ــيد ن كولا و  ــاط با نوش ــر، د ر ارتب 2500 نف
ــن و  ــتخوان ها، با توجه به س ــتحكام اس اس
ميزان جذب كلسيم نشان مى د هد  كه مصرف 
ــلامت زنان  ــابه ها مى تواند  براى س اين نوش
ــا كاهش تراكم  ــرف كولا ب ــد . مص مضر باش
ــتخوان همراه است. همچنين  مواد  آلى د ر اس
ــابه ها استفاد ه  ــتر از اين نوش د ر زنانى كه بيش
مى كنند ،جذب كلسيم از مواد  غذايى گوناگون 
ــبزى ها و حبوبات كمتر از سايرين  از قبيل س

است. 
طبق نظر پژوهشگران، تركيبى از كولا تحت 
ــفريك مى تواند  سبب ايجاد   ــيد  فس عنوان اس
ــود ، به طورى كه مصرف  ــتخوان ش پوكى اس
زياد  كولا سبب افزايش اسيد  فسفريك خون 
ــد ه و د ر نتيجه براى ايجاد  توازن، كلسيم از  ش

استخوان ها د فع خواهد  شد .
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